بر شن های ساحل

جائی از پای من نیست

شکل باد شرقی شده ای

در بالاپوش حاشا

و نامم را

در گوش ماهی ها می خوانی

و به دریا می سپاری.

غریقی فراموشم

قایقی سرگردان 

که ماهیگیرش بخواب رفته باشد

چراغ دریائی کوچکی 
که در شب طوفانی می چرخد و

گمشدگان را به امن می خواند

کنارت آمده ام

از راه های دور 

در گوش ات زمزمه ای گریزان دارم
اما جایم خالی است

مثل همیشگی سرگذشت

مثل حسرتی که

در سینهء موج

پر پر می زند.
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